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مجمًعٍ را أه عىاصر کٍ ٔک .تحلٕل عىاصر داستاوٓ، ٔکٓ از ريش َأٓ است کٍ ارزش يالعٓ آثار داستاوٓ را وطان مٓ دَذ

، «طّٕة صالح» است از رماوٓ« طمالال الُجرت الٓمًسم » .تطکٕل مٓ دَىذ َماَىگٓ آوُا تا َم تٕان گر تًاوأٓ ؤًسىذٌ مٓ تاضذ

کٍ تا  از آن جأٓ ،است ترجمٍ ضذٌتٍ زتان َاْ زٔادْ . أه رمان تاکىًن ضذ مىتطر عرتٓ زتان تٍ 6611 کٍ وخستٕه تار در سال

تا أه ري وگاروذٌ در أه پصيَص  از، ي جامعٓ صًرت وگرفتٍ است  َاْ مثسًطتررسٓأه ؤًسىذِ سًداوٓ آثار مًرد کىًن در 

کٍ ٔکٓ از پر طرفذارترٔه آثار طٕة  « طمالال الُجرت الٓمًسم » تررسٓ عىاصر داستان استفادٌ از ريش تًصٕفٓ ـ تحلٕلٓ تٍ 

در  استفادٌ ضذٌ است.« فصل مُاجرت تٍ ضمال» تا عىًان « مُذْ غثرأٓ» در أه پصيَص از ترجمّ  .مٓ پردازد صالح مٓ تاضذ ،

ز طًر کٍ ا است ي وطاوٍ ضىاسٓ خاصٓ در اي َست. َمانداستان مُاجرت، مفًُمٓ ومص تستٍ تر کل  تٍ طًر کلٓرمان أه 

 اما از است ي راتطّ پاراديکسٕکال آن دي «جىًب ي ضمال»ٔا « ضرق ي غرب»، مسألّ عىًان آن وٕس تر مٓ آٔذ؛ مًضًع أه رمان

داستاوٓ است اجتماعٓ کٍ از ضخصٕت َاْ معذيدْ  ،أه اثر مثُمٓ وٕس تٕه آن دي ترلرار است . ضٕفتگٓ ديجاوثّ وٕسسًْ دٔگر 

َمچىٕه در تحلٕل  اي .استفادٌ کردٌ است مستمٕم ي غٕر مستمٕمترخًردار است. ؤًسىذٌ در پرداخته تٍ ضخصٕت َا از دي ريش 

آن را تٍ ريش  داستان سادٌ ي لاتل فُم است ي  أه حًادث در. آن َا مٓ پردازد ظاَري اعمال ضخصٕت َا، تٕطتر تٍ تًصٕف

وٕس، تٕطتر  صداستاوّ درين مأي  عىصر پٕروگ را تٍ ضکل سادٌ ي مختصرْ تٍ کار تردٌ استزائّ دٔذ دريوٓ تٕان مٓ کىذ ي 

 َاْگفتگًدر غالة مًارد از است. عىصر گفتگً، تا رَىٕت ضخصٕت َاْ داستاوٓ، مىطثك است ي  ي فرَىگٓ مسائل اجتماعٓ

 .ضذٌ است استفادٌدريوٓ 
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